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 ر زبان فارسي در قالب نظريه د »از «معنايي حرف اضافه  چند مقاله حاضر به هدف بررسي
 2اضافه بر اساس الگوي تايلرپس از تحليل اين حرف . اسي شناختي به نگارش در آمده استشنمعني

شناسي ا استناد به راهكارهاي نظري معنياين حرف اضافه بمعاني كه  مشخص شد) 2003(3ايونزو 
كه در آن  استايي داراي شبكه معن »از «همچنين حرف اضافه . بندي استشناختي قابل طبقه

م مرتبط اما متفاوت در حاشيه گيرد و بقيه مفاهيدر مركز شبكه قرار مي) پيش نمونه( مفهوم هسته
  .اندقابل بررسي

  ، استعارهچند معنايي، پيش نمونه، نقطه عبور، نقطه راهنما :هاي كليدي واژه
  
  مقدمه - 1

  يكي از . احدهاي واژگاني ارائه داده استو معني شناختي، شيوه جديدي در تحليلشناسيزبان
بسياري از . تحليل معاني حروف اضافه است شناختي،شناسيترين مسائل مطرح شده در زبانمهم
و ) 1994( 7، دوئل)1992( 6، گرارتز)1988(و ليكاف  5، بروگمن)1987( 4گراها از جمله ليكافشناخت

شناسان  از زباناين دسته . اندهپرداختتحليل معني حروف اضافه ، به طور اخص به )1997( 8يتزراكر
كه قواعد شناختي را  اند 9مفهومي يهاي مقوله  كه حروف اضافه به عنوان واحدهاي واژگاني،ندمعتقد

 يهاي در حقيقت، آنها اين واحدهاي واژگاني را مقوله. كنند بيشتر از قواعد صوري زبان منعكس مي
شوند و  سازماندهي مي 11وليهدانستند كه با توجه به مفهوم ا مفاهيم مرتبطي ميمشتمل بر  10طبيعي
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2- A. Tyler  
3-V. Evans  
4- G. Lakoff  
5- C. Brugman  
6-D. Geeraerts  
7- R.B. Dewell  
8- A. Kreitzer  
9- conceptual    categories 
10- natural categories 
11- primary sense 
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نمونه كه همان ها مفهوم پيش در اين شبكه. دهند را تشكيل مي 1هاي معنايي يا چندمعنايي شبكه
  .گيرند در مركز شبكه و بقيه مفاهيم مرتبط با آن در حاشيه قرار مي استمفهوم اوليه 

شناسي مينه معنيكه رويكرد شناختي در ز در اين پژوهش، نگارنده با اشراف بر اين مطلب
هاي مختلف، بسيار مورد استفاده قرار گرفته و مكاني و همچنين تحليل معنايي حروف اضافه در زبان

  »از«نتايج قابل توجهي را به دست داده است، از اين رويكرد در جهت تحليل معنايي حرف اضافه  
معنايي اين حرف اضافه به بندي ه و راهكاري در جهت توصيف و طبقهدر زبان فارسي بهره جست

  .دهد دست مي
  پيش زمينه و طرح مسئله - 2

مقولـه  هاي خاص همراه بوده و تحليـل ايـن   بررسي حروف اضافه در زبان فارسي همواره با دشواري
شناسان و دستورنويسان سنتي واقع شده است و آنچه در از ديرباز مورد توجه بسياري از زباندستوري 

دي حـروف اضـافه بـه دو گـروه سـاده و      بن ـ خورد، تقسيم سان سنتي به چشم ميآثار بيشتر دستورنوي
ها در ايران به بررسي و بازشناسـي حـروف اضـافه مركـب از     لذا، امروزه بيشتر پژوهش. مركب است

شـده   بندي معنايي حروف اضـافه كمتـر توجـه   به توصيف و طبقهحروف اضافه ساده معطوف شده و 
رويكرد شناختي در تحليل معنايي حروف اضافه زبان فارسي كارگشـا بـه    بنابراين، به كارگيري. است

شناسـي شـناختي بـه حسـاب     ترين مسائل در زبـان توصيف معاني حروف اضافه از مهم .رسد نظر مي
گرا بـه بررسـي حـروف    شناسان شـناخت يابد كه بسياري از زبان آيد و اين مسئله تا آنجا اهميت مي مي

، )1989، 1981(2، ردن)1981(توان به بروگمن جمله مياند؛ از  ي آنها پرداختهاي معنايه اضافه و شبكه
ــ، د)1989 ــدنر ،)1989، 1981( 3ونريــ ــاوكينز، )1981(4لينــ ــكويت)1984( 5هــ ، )1986(6ز، هرســ

ــروگمن)1987(ليكــاف  ،)1991،1994(8اســكولز، )1988،1993،1994(7نكيــوك ،)1988(ليكــاف و ، ب
 ،)1995(11رايـــــس و10ســـــندرا ،)1994(دوئـــــل ،)1992(گرارتـــــز ،)1991،1994(9ونـــــدلويز

  .اشاره كرد) 2003(و تايلر و ايونز) 2001(، لي)2001(14و ناوارو و تريكر) 1998(13ناوارو،)1996(12بوئرز
                                                 
1- semantic or polysemic network 
2-G.Radden 
3-R. Driven  
4- S.J.Lindner  
5- B.W.Hawkins  
6- A. Herskovits  
7- H.Cuyckens  
8- R.Schulz  
9- C. Vandeloise  
10- D.Sandra  
11- S.Rice  
12- F.Boers  
13- I.F. Navarro  
14- D.Tricker  
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  چند معنايي- 3
هاي در زبان چندمعنايي به مثابه همراهي دو يا چند مفهوم مرتبط با يك صورت واژگاني است و 

العات اخير اندكي رنگ باخته اگرچه اهميت چندمعنايي در مط. دهد طبيعي به شكل فراگير روي مي
 شناسي زباني مطرح شدهعنوان مبحث اصلي و مركزي در معنياخيراً، چندمعنايي باز هم به است، 
شناسي شناختي درنظر گرفته عنوان حوزه مركزي مطالعات در زبانتا جايي كه، چندمعنايي به . است
به معناي چند  -polyاصطلاح چندمعنايي از واژه يوناني  .)X: 2001، 1زاوادا كيوكن و(شودمي

[many]  وsem  به معناي مفهوم و معني[sense]  گرفته شده است و هنگامي كه يك صورت
   :مثلا در واژه مدرسه. دهد زباني داراي معاني متفاوت اما مرتبط باشد روي مي

   .مدرسه سلمان، مدرسه خوبي است: ، مانندمدرسه به يك مؤسسه ارجاع داده شود
   .سقف مدرسه نياز به نقاشي دارد: ، مانندبه ساختمان مدرسه ارجاع داده شود

ع دبير زبان انگليسي كل مدرسه در مراسم ترفي: ، مانندبه افراد و كاركنان مدرسه ارجاع داده شود
  .)X: همان(شركت كردند

در تك معنايي، يك صورت زباني تنها داراي يك . است 2در تضاد با تك معناييحالت اين  
چون ظاهراً واحدهاي . رسد البته وقوع اين مسئله بسيار نادر به نظر مي. )X: همان(استمعني 

شوند و بايد توجه داشت كه اساساً  اي احترازناپذير به فرايند چندمعنايي وارد مي واژگاني به شيوه
   .اي نادر است روند و تك معنايي مسئله يش ميواحدهاي زبان به سمت چندمعنايي پ

فلسفه زبان در : شناختي كه بر معناي واژه تاكيد دارد دربردارنده عقايدي نظيرشناسيزبان
شناختي بر هاي روان نتايج حاصل از پژوهش و) 1953، 4ويتگنشتاين( 3ارتباط با تشابه خانوادگي

كه است نشان داده شده ) 1975( 5ر آزمايش رشها نظيدر تعدادي از آزمايش. استسازي  مقوله
بلكه آنها را بر مبناي تشابهي كه در هر  كنند بندي نميبر پايه شرايط لازم و كافي طبقه را ءاشياافراد،

اين عنصر پيش نمونه بايد به بهترين وجهي . كنند بندي ميدارند دسته 6نمونهر پيشمجموعه با عنص
شناسي شناختي، توصيفي از معناي واژه بنابراين معني. قوله باشددهنده مشخصات آن منشانوجهي 

براساس اين .خته شده استشنا 7نمونه بنيادداده است كه به عنوان رويكرد پيشرا گسترش 
توصيف  8هاي معياراي از ويژگي هايي هستند كه به وسيله مجموعه مفاهيم واژگاني مقولهرويكرد،

معنايي كه به وسيله ساختار  –اي از اطلاعات مفهومي وعه گسستهشوند، بلكه به وسيله مجم نمي
                                                 
1- B. Zawada  
2- Monosemy  
3- Family resemblance  
4- Witgenstein  
5- E. Rosch  
6- Prototypical member  
7- Prototype approach  
8- Criterial features  
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اين مجموعه، بعضي اطلاعات  شوند كه در اند، درك و توضيح داده مي تشابه خانوادگي به هم مربوط
  .)xii: همان(رسند از بقيه اطلاعات به نظر ميتر  معنايي برجسته –مفهومي 

اي كه بروگمن  همانند مطالعه. شود ه كار گرفته مياين رويكرد در ارتباط با واژگان چند معنا ب
 مورد استفاده) 1987(هاي او از سوي ليكاف  انجام داد و بعدها داده overبر حرف اضافه ) 1981(

انجام داد نيز از همين دست  outو  upبر روي ادات مكاني ) 1981(1اي كه ليندنر مطالعه. قرار گرفت
شوند كه از  هايي از مفاهيمي نشان داده مي معنا به عنوان مقولهبه عبارت ديگر، واژگان چند. است

ها يك عضو به عنوان پيش نمونه در مركز قرار  ، در اين مقولهوادگي به هم مربوطندطريق تشابه خان
  .)xiii :همان(گيرند اطراف و حاشيه آن قرار ميگيرد و بقيه مفاهيم در  مي

 ت به عنوان يك مقوله درنظر گرفتهبا مفاهيم متفاوشناسي شناختي، يك واژه همراه در زبان
   ،5، تعميم4، مجاز3نظير استعاره 2شود و اين مفاهيم به وسيله اصول شناختي عمومي مي

و  اين مفاهيم در يك الگوي زايا. شوند به يكديگر مربوط مي 7اي و گشتارهاي طرحواره 6تخصيص
الا اي كه در ب ها به وسيله اصول شناختي مقولهبلكه اين  شوند نظر گرفته نمي از يكديگر در مشتق

 8هاي شعاعي در شبكهاند مرتبط يها كه دربردارنده مفاهيم اين مقوله.كنند ذكر شد، گسترش پيدا مي
  .شوند نشان داده مي

، در ميان واژگان چندمعنا، حروف اضافه چه در زبان انگليسي و چه در )1995( 9به عقيده تيلور
اين مسئله يعني چندمعنايي حروف اضافه . اند از مفاهيم متفاوت يراي گستره وسيعها داساير زبان

سازد زيرا  بسياري از فراگيران زبان خارجي مانند زبان انگليسي را با مشكل و آشفتگي روبرو مي
كاركردهاي همراه با يك حرف اضافه در يك زبان، به ندرت با معاني همان صورت واژگاني در زبان 

 onاز حرف اضافه » در انگشت/ حلقه توي «مثلا در انگليسي براي عبارت . پوشي داردديگر هم
در صورتي كه در فارسي يا زبان ديگر براي اين  "A ring on your finger". شود استفاده مي

  .شود مفهوم از حرف اضافه ديگري استفاده مي
و شناخت شبكه معنايي  يابد ميبنابراين تحليل حروف اضافه از ديدگاه شناختي اهميت بسيار 

  .آنها، ما را در درك مفاهيم متفاوت مرتبط ياري خواهد داد

                                                 
1- S.j. Lindner  
2- General cognitive principles  
3- Metaphor  
4- Metonymy  
5- Generalization  
6- Specialization  
7- Image schema transformations  
8- Radial networks  
9- J. Taylor  
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توصيف  3و نقطه راهنما 2خود توسط دو مفهوم نقطه عبور 1حروف اضافه، با توجه به مفهوم مكاني
ظر ن از اصطلاح نقطه راهنما براي اشاره به چيزي كه به عنوان نقطه ارجاع در 4ديويد لي. شوند مي

 كند گيرد استفاده مي آن قرار مي شود و از نقطه عبور براي اشاره به عنصري كه در ارتباط با گرفته مي
او معتقد است در بسياري از موارد عوامل كاربرد شناختي بر انتخاب نقطه راهنما و  .)3:  2001 ،لي(

 .گذارند نقطه عبور تأثير مي
ميز نقطه ارجاع است و جايگاه لامپ را در ارتباط با آن بيان  »لامپ بالاي ميز است«در جمله 

 .كند مي
تفاوت و در تعيين مفاهيم م)2003(روش پيشنهادي تايلر و ايونز - 4

  هاي معنايينمونه در شبكهپيشمفهوم 
تر  به بيان ساده. وجود داردمشكل اساسي گراها در مطالعات شناختكه  ندمعتقد) 2003(تايلر و ايونز 

اي  زمينهمفهومي كه از بافت و يا دانش پس شود و كدگذاري مي ها بين مفهومي كه توسط واژآنه
شوند كه از  در نتيجه با تعداد زيادي از مفاهيم متفاوت روبرو مي. قائل نيستندتمايزي شود،  گرفته مي

واحد واژگاني در توانند به عنوان يك مفهوم متفاوت از آن  تايلر و  ايونز بسياري از آنها نمي نظر
و يك  5در اينجا ما با يك مغلطه چندمعناييآنان در نتيجه از نظر . ه گردندشبكه معنايي ارائ

براي رفع اين مشكل از مدل چندمعنايي ) 2003(تايلر و ايونز . پيچيدگي معنايي روبرو هستيم
اين، تايلر و ايونز به جاي  بنابر .دنبهره جستند تا اين پيچيدگي معنايي را به حداقل برسان 6مند قاعده

را  8مندمعنايي قاعدهچندالگوي  تري از آن يعنيليكاف شكل معتدل 7شعاعيفرضيه چند معنايي 
   . شودناميده مي  9نمونهپيش -ادند كه براساس آن ، مفهوم مركزي، مفهوم صحنهپيشنهاد د
  :معرفي گرديدمند به دلايل زير توسط تايلر و ايونز معنايي قاعدهالگوي چند

ه توانند ب خصوص نميه ، تمامي مفاهيم همراه با يك صورت واجي ببنابر فرايندهاي تغيير زبان) الف
  .وسيله كاربر زباني شناخته شوند

  دوري كردن از مغلطه چند معنايي) ب 
شم زباني درنظر با توجه به نمونه نبايد مفهوم صحنه پيش: رويكرد شم زبانيدوري كردن از )  پ

  .گرفته شود
                                                 
1- Spatial sense  
2- Trajector [TR]  
3- Landmark [LM]  
4- D. Lee  
5- Polysemy fallacy 
6- Principled polysemy 
7- Radical Polysemy Hypothesis 
8- Principled Polysemy Model   
9- proto-scene sense  
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  .شود ايجاد فرايندهاي شناختي كه باعث برانگيخته شدن مفاهيم متفاوت مي) ت

كنند كه بر طبق آن مفاهيم متفاوت، از يكديگر متمايز  در ادامه تايلر و ايونز روشي ارائه مي
  :گردند مي
ي اضافي براي اينكه يك مفهوم به عنوان مفهوم متفاوت درنظر گرفته شود بايد داراي معنا) الف
ين نقطه عبور و يا تركيب بندي متفاوت ب و 1اين مفهوم متفاوت بايد شامل معناي غيرمكاني. باشد

  .) 43:2003تايلر و ايونز (نقطه راهنما باشد
به  .افتد نتيجه شود مفهوم متفاوت نبايد از مفهوم ديگر و همچنين از بافتي كه در آن اتفاق مي) ب 

  :هاي زير توجه كنيد نمونه
  .ان، تخته را با ميخ بر روي سوراخ سقف كوبيدج )1
 .جان تخته را با ميخ بر روي سوراخ ديوار كوبيد )2

اين . ها، تخته، سوراخ را پوشانده و آن را از ديد محفوظ نگاه داشته استدر هر دوي اين مثال
زيرا . شود، به نظر يك مفهوم جديد است برداشت مي» روي«اضافهكه از حرف  2مفهوم پوشانندگي

  .در اينجا يك معناي اضافي كه همان مفهوم پوشانندگي است، اضافه شده است
دوم بايد ببينيم كه آيا اين مفهوم پوشانندگي از بافت گرفته شده است ملاك اما براي بررسي 

رابطه بين نقطه عبور و نقطه راهنما از نوع افقي است و نقطه عبور كه تخته است  1يا خير؟ در مثال 
وسيله ه ب LMو  TRرابطه بين . نقطه راهنما كه سوراخ سقف است قرار دارد 3ظ فيزيكي زيربه لحا

رابطه بين نقطه عبور و نقطه راهنما از نوع عمودي است و نقطه  2در مثال . شود كدگذاري مي» زير«
طه بين راب. قرار گرفته است) سوراخ ديوار(نقطه راهنما  4به لحاظ فيزيكي بغل و نزديك) تخته(عبور 
TR  وLM  بنابراين هيچ ابزار بافتي در اين جملات وجود ندارد . شود كدگذاري مي» بغل«بوسيله

دوم هم يك ملاك بنابراين، اين مفهوم براساس . كه از طريق آن مفهوم پوشانندگي برداشت شود
  )44: همان. (مفهوم متفاوت است

آنها معتقدند به . دهند ارائه مي 5مفهوم اوليهروشي را براي تعيين ) 2003(در ادامه تايلر و ايونز 
به همراه حروف اضافه، يك مفهوم اوليه حضور دارد كه بقيه مفاهيم از اين مفهوم اوليه گرفته 

بر طبق اين ديدگاه، . را مطرح ساختند 6دي به چند معناييهمين اساس مفهوم پايبن اند و بر شده
زيرا . وجود آورنده گيرند تا معاني جديدي را ب ميخصوصي را به كار ه هاي بصورتسخنگويان زبان 

خصوص ه آنها بعضي كاركردهاي جديد را در ارتباط با معاني پيشين همراه با يك صورت واژگاني ب

                                                 
1- Non-spatial  
2- Covering  
3- Below  
4- Next to  
5- Primary sense  
6- Polysemy commitment  
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پيش نمونه، . گردد معرفي مي 1نمونهن مفاهيم، يك مفهوم به عنوان پيشدر بين اي. كنند درك مي
نمونه، به عنوان مفهوم در الگوي ليكاف، مفهوم پيش .خصوص استه بهترين مثال از يك مقوله ب

مفهوم اوليه را  3و شواهد تجربي 2ارائه شواهد زباني اما تايلر و ايونز با. شود مركزي درنظر گرفته مي
 .كند تعيين مي
  

  شواهد زباني  -4-1
نظر  به عنوان مؤلفه فعال و اصلي شبكه معنايي در ،اولين معناي تصديق شده حروف اضافه) الف

  .شود گرفته مي
 overمثلا مفهوم اوليه . ترين كاربرد را در شبكه معنايي به همراه دارد اين مفهوم ملموس) ب 

  .گيردمي شامل اين مطلب است كه نقطه عبور بالاتر از نقطه راهنما قرار
تواند  تعيين كننده اين مطلب باشد كه آن مفهوم نميتواند  هاي مركب ميعدم حضور در صورت)  پ

  .نظر گرفته شود به عنوان مفهوم اوليه در شبكه معنايي در
  .تواند آن را به عنوان مفهوم اوليه معرفي كند رابطه اين مفهوم با بقيه حروف اضافه مي)  ت
ايش هاي دستوري قابل آزم يبينوم اوليه باعث برانگيخته شدن پيشانتخاب مفه)ث
  .)47:همان (شود مي

 به بررسي معنايي حرف اضافه )2003(هم اكنون با استفاده از الگوي پيشنهادي تايلر و ايونز
 .پردازيممي »از«
  
  »زا«بررسي معنايي حرف اضافه - 5

استخراج شده )1382(هاي مربوط به اين حرف اضافه از فرهنگ دو جلدي و فشرده سخنتمامي مثال
  .است

  در فرهنگ فشرده سخن» از«مدخل حرف اضافه  -5-1
  .دهنده ابتداي مكان يا زمان يا امرينشان -1
 .رود براي بيان منشاء چيزي به كار مي -2
 وسيلة؛ اثرِه وجود آمده؛ به ب -3
 )هاي ديگر يا بين دو اسمهاي تفصيلي و بعضي صفت پس از صفت(نسبت به؛ در مقايسه با  - 4
 .رود ميبراي بيان انتساب به جايي به كار  -5
 به دليل؛ به علت؛ به سببِ -6

                                                 
1- Prototype  
2- Linguistic evidence  
3- Empirical evidence  
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 درباره؛ در خصوصِ؛ راجع به -7
 دهنده نوع، جنس و مقولهنشان -8
 .رود براي تشخيص و تمايز به كار مي -9

 وسيلهه از طريقِ؛ ب -10
11- ؛ از بابت؛ از لحاظاز جهت 
12- بر عهدة؛ وظيفه 
 شمارِرود؛ جزء؛ در  مجموعه به كار مي براي بيان يك يا چند چيز از يك گروه يا -13
14- از سويِ؛ از طرف 
 .رود براي بيان بخش يا مقداري از چيزي به كار مي -15
 رود؛ شاملِ براي تفسير و شرح مطلبي كه به اجمال گفته شده است به كار مي -16
 متعلق به، از آنِ -17
 .رود به كار مي» از«ها با ها، به سخن ديگر، متمم بعضي فعلپس از بعضي فعل -18
 در -19
 مترادف كسره اضافه -20
 به حكم از روي؛ -21
 ي مفعولي و براي متعدي كردن» را«مترادف  -22
 به -23
 به كمك، به وسيله؛ با -24
 در حالِ -25
 به جايِ؛ در عوضِ -26
 در مقابلِ؛ در برابر -27

 
  »از«تحليل معنايي حرف اضافه-5-2
  مفهومي براي بيان منشاء چيزي -1
  است مناز  شانناراحتي  -

TR             LM         
 است چاهاز  استخرآب  -

TR                   LM                          
 

مند مواجه هستيم و اين با يك نقطه راهنماي جهت ايطرحواره الگوي در اينجا بر طبق
بدن انسان به عنوان محوري عمودي . شود بدن انسان درك ميمبتني بر مندي سازي و جهتمفهوم

TR 

LM 
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نخستين . كند به عنوان محوري براي سنجش استفاده مي انسان از بدن خود. شود درك مي 1و متقارن
سنجد، زمان و مكان است تا به اين ترتيب وضعيتش را در  چيزهايي كه او به كمك اين محور مي

استفاده  2به عبارت ديگر، انسان از بدن خود به عنوان چارچوب ارجاع. محيط پيرامون درك كند
او به كمك اين چارچوب ارجاع، درباره زمان و . عني نقطه ديدي براي مشاهده و قضاوتكند، ي مي

در  .)116:  1381 ،افراشي(سنجد و مكاني را نسبت به خود مي كند و فواصل زماني مكان قضاوت مي
شود  به عنوان يك محور عمودي و متقارن بر طبق بدن انسان درك مي) من(مثال اول، نقطه راهنما 

  . شود اين مفهوم جهت گيري از بدن انسان كسب مي. كند سمت نقطه عبور جهت گيري ميو به 
 4اين است كه نقطه عبور به نقطه راهنما دسترسي 3بندي مكانينتيجه كاركردي از اين تركيب

حاصل شده است و ) نقطه راهنما(در همان مثال اول ناراحتي افراد به عنوان نقطه عبور از فرد . دارد
نظر گرفته  آيد در نقطه عبور نيز به عنوان چيزي كه به دنبال نقطه راهنما مي. به آن دسترسي دارد

اين مفهوم  .كند گيري مي شود و چون جدا از نقطه راهنما و دور از آن است به سمت ديگر جهت مي
زيرا معني اول در مدخل . شود نظر گرفته مي در» از«نمونه براي حرف اضافه به عنوان مفهوم پيش

هاي همزماني، رساند و برطبق ملاك فرهنگ سخن يك مفهوم متفاوت نيست و همين مفهوم را مي
عني اول را نيز اين مفهوم، يك مفهوم كامل و اوليه است كه بعضي از مفاهيم ديگر و از جمله م

 .گيرد دربرمي
  
  اثر مفهوم به وسيله؛ -2
  .است فردوسياز  شعراين  -

TR          LM                
رسد كه اين  در نتيجه به نظر مي. منشاء شعر از فردوسي است. در اينجا شعر، اثر فردوسي است

به عنوان يك مفهوم متفاوت تواند  فزوده، در نتيجه نميااي را به شبكه ني مفهوم هيچ معني اضافه
 .تلقي گردد

 
  مفهومي براي بيان انتساب به جايي -3
  .در مسابقات شركت كردند ايراناز  كشتي گير 10 -

LM       TR             
  
  
  

                                                 
1- Asymmetric  
2- Reference frame  
3- Spatial configuration 
4- Accessibility 



  فصلنامه پازند/ 54
  

رسد كه هيچ  بنابراين باز هم به نظر مي. گيران، ايران استدر اين مثال منشاء و كشور مبداء كشتي
  نتيجه به عنوان يك مفهوم متفاوت درنظر گرفته  فزوده است دراشبكه نياي به  مفهوم اضافي

  .شودنمي
  از آن مفهوم متعلق به؛ -4
  ؟شماستاز  اين كتاب -

LM       TR                
بنابراين . اشاره به دارنده و صاحب اصلي و منشاء كتاب دارد. اين كتاب متعلق به فرد است

  .شود كند و به عنوان مفهوم متفاوت درنظر گرفته نمي نمي مفهوم جديدي را به شبكه اضافه
  از طرف مفهوم از سوي؛ -5
  .كند طلوع مي مشرقاز  آفتاب -

TR             LM       
در اينجا منشاء طلوع آفتاب سمت مشرق است و در نتيجه همان مفهوم منشاء چيزي را 

اين مفهوم به عنوان يك  گردد و به شبكه معنايي اضافه نمي اي رساند بنابراين هيچ مفهوم اضافي مي
 .گردد مفهوم متفاوت تلقي نمي

 
  خوشه استعاري -6
  رودمكان يا زمان يا امري به كار مي مفهومي كه براي نشان دادن ابتداي -6-1
  .از صبح تا شب درس خواندم -
  .خوابيدماز تهران تا كرج  -
  از چند سال پيش -

ل دوم به نظر در مثا. ابتداي زمان مدنظر است ،رسد كه در مثال اول در ابتدا به نظر مي
و چون  اي امري مورد توجه قرارگرفته استموردنظر است و در مثال سوم ابتد رسد ابتداي مكان مي

است بنابراين با يك مفهوم ها منشاء مكاني، زماني يا امري مشخص شده در حقيقت در همه مثال
كدگذاري شده  ها، طول زماناما به اعتقاد نگارنده در هر سه اين مثال. متفاوت سر و كار نداريم

در نتيجه با طرحواره طول مدت . مبين اين طول و دوره زماني است» از«ه يعني حرف اضاف ؛است
 .صورت گرفته استزمان روبرو هستيم و نگاشت استعاري از يك حوزه به حوزه زماني 

  به سبب به علت؛ مفهوم به دليل؛ -6-2
  از تب مرد -

نگاشت استعاري به يك حوزه انتزاعي . را كدگذاري كرده است» به دليل«مفهوم » از«حرف اضافه 
 .صورت گرفته است

  راجع به در خصوص؛ مفهوم درباره؛ -6-3

گذشت زمان را 
 .دهد نشان مي
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  .از خودت بگو -
  .كرده استرا كدگذاري » درباره«مفهوم » از«حرف اضافه 

  مفهوم از طريق -6-4
  .كند اش را سير مي از آهنگري شكم زن و بچه -

  .كند را كدگذاري مي» از طريق«مفهوم » از«حرف اضافه 
  از بابت ازلحاظ؛ از جهت؛-6-5
  .از زيبايي نظير ندارد -
  نه از بچه شانس داشتم نه از شوهر -

  .سترا كدگذاري كرده ا» از جهت«مفهوم » از«حرف اضافه 
  . در زيبايي نظير ندارد: هم استفاده كرد» در«توان از  در مورد مثال اول، مي
بنابراين شايد بتوان اينگونه نتيجه گرفت كه . در مثال دوم كاربرد ندارد» در«اما حرف اضافه 

تواند مدرج باشد اما در مثال  مي» از«در مثال اول، . در اين دو مثال متفاوت است» از«هاي ويژگي
  .هم معناست» در«با حرف اضافه » از«در مثال اول حرف اضافه . مدرج نيست» از«دوم، 

  وظيفه مفهوم بر عهده؛ -6-6
  .گفتن است ،از من -

  .كدگذاري شده است» برعهده«مفهوم 
  مفهوم از روي؛ به حكم -6-7
  )عنصرالمعالي... (واجب كند كه ... چون از خردنگري  -

  .شده استكدگذاري » از روي«مفهوم 
  مفهوم در حال -6-8
  )نظامي(شدم ايدون كه شود نشاء آب     ميگل به گل و شاخ به شاخ از شتاب               -

  .كند حالت نقطه عبور را مشخص مي» از«در اينجا حرف اضافه 
 در عوض مفهوم به جاي؛ -6-9

  )فردوسي(تاج و تخت  من اين خانه بگزيدم از                 بدو گفت شاپور كه اي نيكبخت
  .اين خانه را به جاي تاج و تخت گزيده است. كدگذاري شده است» به جاي«مفهوم 

  مفهوم در مقابل؛در برابر -6-10
  )فردوسي.  (كه افراسياب از بلا پشت توست -

 .كند افراسياب در مقابل خطر از تو حمايت مي. كدگذاري شده است» در برابرِ«مفهوم 
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  معناييند چخوشه  -7
  مفهوم در -7-1
  )فردوسي/ ...   (به تور از ميان سخن سلم گفت  -

  »از«و » در«هم معنايي : را كدگذاري كرده است» در«مفهوم » از«حرف اضافه 
  مفهوم كسره اضافه -7-2
  )فردوسي(سرانجام خاك است از او جاي گاه    سرت گر بسايد برابر سياه                     -

  هم معنايي: مفهوم كسره اضافه را كدگذاري كرده است» از«حرف اضافه 
  مفهوم را-7-3
  )نظامي عروضي(ابوريحان، از اين حال بازي ندانسته بودي؟    -

گيرد كه  كند و مترادف راي مفعولي قرار مي را كدگذاري مي» را«مفهوم » از«در اينجا حرف اضافه 
  »را«و » از«ي هم معناي: رود براي متعدي كردن فعل به كار مي

  مفهوم به -7-4
  )مولوي(درتنفر افكند از امر خدا    پس عوانان آمدند او طفل را                 -

  »به«و » از«هم معنايي : را كدگذاري كرده است» به«مفهوم » از«حرف اضافه 
  مفهوم با -7-5
  )مولوي(كنگره ويران كنيد از منجنيق    -

  »با«و » از«هم معنايي : را كدگذاري كرده» با«ه؛ به كمك و يا مفهوم به وسيل» از«حرف اضافه 
  مفهوم نسبت به؛در مقايسه با -8
  .تهران از تبريز بزرگتر است -

هر دو دارند يك نيرو را در » تر - «و هم پسوند » از«رسد در اين مثال هم حرف اضافه  به نظر مي
  .دهند طرحواره نشان مي

  :به اين مثال توجه كنيد
  .بزرگتر است ليواناز  پارچ -

TR       LM 
يعني در حقيقت نقطه عبور است كه ملاك سنجش . گيرد ملاك سنجش قرار مي» پارچ«در اينجا 
  .گيرد قرار مي

  :اما در مثال ديگر
  .بزرگتر است سورينآراد از  -
  LM         
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زيرا اين جمله توسط مادر گيرد  اين سورين است كه به عنوان نقطه راهنما ملاك سنجش قرار مي
تواند در  مي 1)ديدگاه(توان چنين نتيجه گرفت كه حضور فرد بيننده  پس مي. شود سورين مطرح مي

باشد و يا اينكه در  2اي اين فرد بيننده حاضر ممكن است در جمله. ها مهم تلقي شود تحليل جمله
تواند نحوه تحليل را تحت تأثير  بنابراين حضور اين فرد در صحنه مي 3.صحنه حضور نداشته باشد

چنانچه در اينجا مشاهده كرديم بر همين اصل يك بار نقطه عبور ملاك سنجش قرار . قرار دهد
  .گرفت و يك بار نقطه راهنما

  خوشه طرحواره مقيد -9
  مفهوم جنس و نوع -9-1
  .است آهناز  سقف خانه -

LM        TR         
  .ديگر از اين كارها نكن -

در اينجا با . دانيم كه سقف اجزاي مختلفي دارد كه يكي از آنها آهن است اين مثال، ميدر 
: گيرد روبرو هستيم و اين مفهوم از مفاهيمي است كه بچه در مراحل اوليه ياد مي ،مفهوم جنس
رسد سه طرحواره رنگ، جنس و  در نتيجه با طرحواره جنس مواجه هستيم به نظر مي .يادگيري زبان

ايونز در مورد طرحواره مقيد صرفاً الگويي براي تحليل . هستند 4هاي مقيد هر سه از نوع طرحوارهاجزا 
، جنس، رابطه  ارائه داده حال آنكه به اعتقاد نگارنده، تجربه انسان از رنگ 5طرحواره ظرف و مظروفي

در قالب الگويي به از نوع مقيد است كه بايد بتوان آنها را  هايشزيرشمولجزء و كل، رابطه شامل و 
  .جز طرحواره ظرف و مظروف نشان داد

  مفهوم جزء؛در شمار -9-2
  .از دبيران نمونه بود -

همانگونه كه در . رود اين مفهوم براي بيان يك يا چند چيز از يك گروه يا مجموعه به كار مي
توان در اين  كه مياي  مفهوم قبلي نيز ذكر شد در اينجا با رابطه جزء و كل مواجه هستيم و طرحواره

باشد كه الگويي براي ترسيم آن  اي مقيد به جز طرحواره ظرف و مظروف مي قالب ارائه داد، طرحواره
 .در دست نداريم

  

                                                 
1- Vantage point 
2- On - stage 
3- Off - stage 
4-Bounded  
5- Container - content  
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  مفهوم شامل -9-3
  ...ها و  از معلمان، اولياي بچه ،همه آمده بودند -

رود و مفهوم  مياين مفهوم براي تفسير و شرح مطلبي كه به اجمال گفته شده است به كار 
هايش نيز از نوع مقيد همانگونه كه گفتيم رابطه شامل و زير شمول. كند را كدگذاري مي» شاملِ«

  .است كه براي ترسيم اين طرحواره الگويي در اختيار نداريم
  مفهوم تشخيص و تمايز -10
  .شناسد نمي دشمناز  دوست -

 TR            LM 
 .سازد ميان نقطه عبور و نقطه راهنما را مشخص ميتفاوت » از«در اينجا حرف اضافه 

  مفهومي براي بيان بخش يا مقداري از چيزي -11
  .چيزي از شب نگذشته بود -

يك مفهوم زماني را كدگذاري كرده است و طول زماني را » از«در اين مثال حرف اضافه 
اني است به عنوان نمونه به توانيم بگوييم كه اين مفهوم هميشه مبين طول زم اما نمي. دهد نشان مي

  :مثال زير دقت كنيد
  .چيزي از كيك باقي نمانده است -

به مقدار باقي مانده از كيك اشاره دارد و مفهوم زماني كدگذاري » از«در اينجا حرف اضافه 
 . پس اين مفهوم براي مشخص ساختن اندازه و مقدار چيزي كاربرد دارد. نشده است

  »از« افه شبكه معنايي حرف اض -3- 5
  :آيدميبه نمايش در صفحه بعدصورت نمودار به »از«به اين ترتيب شبكه معنايي حرف اضافه
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  »از«شبكه معنايي :  1نمودار 
  
  نتيجه گيري - 6

كه معني دوم مندرج در اين نتيجه را به دست داد به لحاظ شناختي، » از«تحليل معنايي حرف اضافه 
 ،زيرا در شبكه. گيرد نمونه قرار ميبه عنوان مفهوم پيش )براي بيان منشأ چيزي(فرهنگ سخن

شده در اند، همچنين مفهوم اول ارائه  چيرگي معنايي دارد و بقيه مفاهيم از اين مفهوم منشعب شده
به عنوان يك مفهوم متمايز از حرف اضافه )نشان دهنده ابتداي مكان يا زمان يا امري (اين مدخل 

  .شناخته نشد» از«

 مفهوم در – 1 -7

 مفهوم كسره اضافه -2 -7

 مفهوم را – 3 -7

 مفهوم به – 4 -7

 مفهوم با -  5 -7

 مفهوم نسبت به-8

 مفهوم جنس-1 -9

 مفهوم جزء -2 -9

 مفهوم شامل – 9-3

 خوشه طرحواره مقيد -9

10- 
يز
تما

 و 
ص

خي
تش

وم 
مفه

 

11- 
دار

 مق
وم

مفه
 

 خوشه استعاري -6

1 

 خوشه چندمعنايي -7

 10 -6مفهوم در مقابل 
 9-6مفهوم به جاي 

 8-6مفهوم در حال 

 7-6مفهوم از روي 

 6–6مفهوم برعهده 

 5-6مفهوم از جهت 

 4-6مفهوم از طريق 

 3-6مفهوم درباره 

 2-6مفهوم به دليل  

مفهومي براي نشان دادن ابتداي
زمان، مكان يا امري   

6- 1 
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 ،)به وجود آمده، به وسيله، اثر( ، سوم)نده ابتداي مكان يا زمان يا امريدهنشان(همچنين مفاهيم اول
مندرج در  )متعلق به، از آن(، هفدهم)طرف از سوي، از(، چهاردهم)براي بيان انتساب به جايي(پنجم

نمونه قرار گرفتند، لذا، هيچ كدام به عنوان مفهوم متفاوت ، همگي معادل مفهوم پيشرهنگ سخنف
  .در شبكه معنايي حضور نيافتند

مفاهيمي از » از«در اين مدخل، يك خوشه استعاري درنظر گرفته شد كه در آن حرف اضافه 
» به جاي«، »در حال«، »از روي«، »برعهده«، »از جهت«، »از طريق«، »رهدربا«، »به دليل«قبيل 

نگارنده معتقد است علاوه بر نگاشت استعاري كه در اين . را كدگذاري كرده است» در مقابل«و 
دقيقاً معادل با » از«توان اينگونه نيز نتيجه گرفت كه در اينها حرف اضافه  مفاهيم فعال است، مي
با يك حرف اضافه » از«يعني هم معنايي حرف اضافه  ⇐كب شده است يك حرف اضافه مر

  .مركب
  . نه از بچه شانس داشتم نه از شوهر

  »از جهت«و » از«هم معنايي  ⇐. نه از جهت بچه شانس داشتم نه از جهت شوهر
  ،»به«، »را«، »كسره اضافه«، »در«دقيقا معادل با » از«همچنين در اين مدخل حرف اضافه 

  .صورت گرفته است هم معنايي ،قرارگرفت يعني باز هم» با«
  در تنفر افكند از امر خداپس عوانان آمدند او طفل را             

  .در مثال بالا قابل مشاهده است »به«با حرف اضافه » از«هم معنايي حرف اضافه 
جنس، رابطه در خوشه طرحواره مقيد، نگارنده به اين نتيجه رسيد كه تجربه انسان از رنگ، 

هايش نيز از نوع مقيد است كه بايد بتوان آنها را در قالب الگويي جزء و كل، رابطه شمول و زيرشمول
به جز طرحواره ظرف و مظروف نشان داد كه البته ايونز در مورد طرحواره مقيد، صرفاً الگويي براي 

ها در  يم اينگونه طرحوارهتحليل طرحواره ظرف و مظروفي ارائه داده است، لذا الگويي براي ترس
  .دست نداشتيم

  )طرحواره جنس. (سقف خانه از آهن است -
 )طرحواره جزء و كل. (از دبيران نمونه بود -
  )هايشطرحواره شامل و زيرشمول...   (ها و مده بودند از معلمان، اولياي بچههمه آ -
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